
  صاحب امتیاز:  موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه )وابسته به سازمان تامین اجتماعی(  مدير مسئول:  روح الله عطاريان 
 سردبیر: زیرنظر شورای سردبیری 

  صفحه آرا: الهه پیربرناش    عکس: پویا بازارگرد، پرتو جغتایی   ویراستار: کورش اشرفی    حروفچین: اکرم خاکپور 
  ناظرچاپ: علی توتونی   نشانی: میدان آرژانتین ، خیابان احمد‌ قصیر خیابان د‌وازد‌هم، شماره 22   تلفن: 021-45436

 تحریریه: داخلی 138   بازرگانی: داخلی www.atiyehno.ir  122  چاپ: هنر سرزمین سبز
16

 یکشنبه  13 آذر 1401  شماره 361

رضا و مریــم، زوج دچــار معلولیت 
ذهنی، صاحب فرزندی به نام سهیل 
هســتند؛ با وجود معلولیت دو عضو 
از این خانواده، زندگی عاشــقانه و به 
دور از مشکلات است. تا اینکه سهیل، 
نسبت به تفاوت‌های پدر و مادر خود 
طغیان می‌کند؛ طغیانی که آغاز بحران 
در این خانواده است. این ماجرای فیلم 
»حوض نقاشی« است که مازیار میری 
در سال 1391 با موضوع »معلولیت« 
ســاخت. میری در ایــن فیلم تلاش 
می‌کند روایتی واقعی و عاری از اغراق 
درباره معلولیت و تأثیرات آن بر سبک 

زندگی افراد ارائه دهد. 
پرداختن به مســائلی مانند وضعیت 
شغلی و معیشتی معلولان، تحریم‌های 
اقتصادی، روابط خانوادگی، نگاه دیگر 
افراد خانواده درباره آنها، اثرات و عواقب 
واکنش‌های عجولانــه و هیجانی و‌... 
مجموعه‌ای از انتقادهای اجتماعی را 
در »حوض نقاشــی« رقم زده است. 
دیدن این فیلم این ســؤال را در ذهن 
‌شما ایجاد خواهد کرد که »به راستی 
در فضای جوامــع امروزی که جدالی 
همیشــگی بشــر برای فراهم کردن 
امکان بقاســت، افراد ضعیف و ناتوان 
محکوم به حذف و  طرد شدن از جامعه 

هستند؟«

پای چپ من

»کریستی براون« پســری مبتلا به 
فلج مغزی و عضــوی از خانواده‌ فقیر 
و پر‌جمعیــت اســت. معلولیت او به 
حدی است که فقط می‌تواند پای چپ‌ 
خود را تکان دهد. او ســعی می‌کند 
با محدودیت مغــزی خود در زندگی 
بهترین عملکرد را داشــته باشد و با 
پای چپ خود نقاشی بکشد. تلاش او 
برای خودشکوفایی به کشیدن نقاشی 
و برگزاری نمایشگاه ختم می‌شود. در 
انتها کریستی با تلاش خود باعث رشد 
و شکوفایی و افتخار اعضای خانواده‌اش 
می‌شود. این خلاصه داستان فیلمی با 
نام »پای چپ من« است که در سال 
1989 توسط »جیم شریدان« ساخته 
شــد. بیننده در این فیلم با داستانی 
گیرا مواجه اســت. از طرفی با  ادامه  
دانســتن این واقعیت روشن می‌شود 
که معلولیت و نقص جسمی، ذهنی یا 
عاطفی بر شدت مبارزه و تلاش انسان 
می‌افزاید. آنچه در زمان پخش تیتراژ 
فیلم، مــا را به فکر فرو خواهد برد این 
اســت که قهرمان اصلی نه فرد دارای 
معلولیت، بلکه بیشــتر از آن مادری 
است که در بهبود شرایط و مدیریت 
وضعیت پیــش آمده ســنگ تمام 
می‌گذارد و نقشی حیاتی در داستان 

زندگی »کریستی« ایجاد می‌کند.

پایی که جا ماند...حوض نقاشی
 

در هنگامه گلوله و آتش، در لحظه‌های خونین و ســهمگین، که مرزهای این خاک در 
نبردی نابرابر روزی هزار بار واژه »ایثار« را هجی می‌کردند و به آن معنایی تازه می‌داند
در روزهایی که به کتاب تاریخ ایران باشــکوه‌مان، لحظه به لحظه، مدال شــجاعت و 

رشادت سنجاق می‌شد
تو »پایت« را جا گذاشتی و مٌهر فداکاری روی پیشانی‌ات حک شد...

»پا«یی که در مرزهای غیرت و مردانگی جا ماند و در ازایش دســت دشمن از تصاحب 
و غارت میهن در امان ماند

کوه‌ها، دریاها، کویرها، رودخانه‌ها، کوی و برزن‌ها و مردمانی شــریف »به نام ایران« 
زنده ماندند

و تـــــو سال‌هاســت پرچم ایران را روی قله‌ همین کوه‌ها به اهتزاز درمی‌آوری و به 
دشواری‌های زندگی لبخند می‌زنی...

تو مرد شــجاع نبرد با سختی‌هایی، روزگاری با دشــمن جنگیدی و امروز صخره‌های 
سخت را به دوئل فراخوانده‌ای.

دوربرگردان

فیلم هفتــه

 سارا عبدالملکی
ملی‌پوش قایقرانی

»ســارا را با زندگی آشــتی 
دادم«! این جمله شــاه‌کلید 
بــازی پرپیچ‌و‌خم حیات من 
بود. زیستنی که در بستر یک 
حادثه مهیب و درست در آغاز 
روزهای جوانــی نقطه پایان 
امید را نشانم داده بود، یک پیشامد یقه زندگی‌ام را گرفت و من را از ایستادن روی 
پاهایم، از دوباره در زمین راگبی دویدن و از تمام آن نقشه‌هایی که برای ادامه 
راهم کشیده بودم، محروم کرد. به یکباره دنیای رنگارنگی که در سر می‌پروراندم 
به یک صفحه تمام سیاه سرد مبدل شد و به تاریک‌ترین نقطه ممکن رسید. 
برای دختری که با سرســختی صاحب پیراهن تیم ملی شده بود و آرزوهای 
بزرگ داشت؛ همه چیز می‌توانست در لحظه نخست آن رخداد بدشگون، تمام 
شود، اما نشد. من »سارا را با زندگی آشتی دادم«. با نفسی که هنوز زنده بود، 
با قلبی که هنوز می‌تپید، با چشمانی که هنوز بینا بود و با دست‌هایی که هنوز 
توان داشت؛ همین دست‌ها. همین دست‌ها که جور پاهای بی‌جان‌شده‌ام را 
کشــید و از زمین راگبی به نبرد پارو و قایق و موج دعوت کرد. من خودم را به 
هر سختی که بود با زندگی آشتی دادم. حالا در مجالی تازه و در نبردی دیگر 
بار دیگر به پیراهن تیم ملی رسیدم و هنوز دلم گرم است به خدایی که فرصت 

دوباره زیستن‌ را به من هدیه داد.

این یه فرصت دوباره‌س...
  ناصر شهریاری

هنرپیشه و کارگردان 
عشــق و اشــتیاق به هنر انگار 
همچون خونی سرخ در رگ‌هایم 
جریان داشــت و از مــن آدمی 
ســاخته بود کــه دل ببندد به 
تماشای زیبایی‌ها و روح لطیفش 
را از هر تاریکی سهوی و عمدی 
دور نگه دارد. خوب می‌دانستم که شبیه هیچکدام از اطرافیانم نیستم و گهگاهی که 
از دلسوزی‌ها و نگاه‌های آغشته به ترحم‌ به ستوه می‌آمدم؛ همین لطافتی که به مدد 
عشق به هنر در وجودم ریشه کرده بود، تسلیم رنج و خشم نمی‌شدم و ادامه می‌دادم. 
روزهای زیادی به انتها رسیدم؛ به انتهای ناامیدی. اما دیگر خوب می‌دانستم که جاده 
ناامیدی، جاده‌ای اســت دوطرفه که هرجا بخواهی و همت کنی می‌توانی فرمان را 
بچرخانی و مسیر را از همانجا که پشیمان شدی دور بزنی و برگردی. من از همان روزی 
که زاییده شدم و دقایقی بعد از چشم به جهان گشودنم، مهمان جسمی معلول شدم؛ 
تا همین امروز که حوالی پنجاه سالگی‌ام، بارها‌ و ‌بارها این جاده را رفته و برگشته‌ام. هر 
بار هم امید برنده این جدال دائمی بود؛ امیدی که یاری‌ام کرد تا بنویسم، بسازم، بازی 
کنم، بخوانم، عاشق شوم، پدر شوم و از زندگی هر آنچه سهم خودم می‌دانم بردارم. تمام 
آن روزهایی که نادیده گرفته شدم، که به توانمندی‌ام شک شد؛ یک انتخاب داشتم 
و بس... اینکه »خودم را جدی بگیرم«. خودت را که جدی بگیری، تمام ناهمواری‌ها 

هموار می‌شود. شک نکن.

خودت را جدی بگیر...
 داستان زندگی  

  رقیه امیری
عضو تیم ملی بسکتبال با ولیچر

ســن و سالی نداشــتم که اولین 
سیلی محکم را از زندگی خوردم؛ 
همان روزی که برای نخستین‌بار 
متوجه نگاه ســنگین دوســتان 
هم‌سن‌و‌سال خودم شدم. نگاه‌های 
تند و تیــز و غرق پرسشــی که 
دست‌و‌پاهای متفاوت و غیرمعقولم را نشانه گرفته بود. از آن روز تا روزی که با پرچم 
سبز و ســفید و قرمز ایران به دوش و درخشش مدال »ستاره مسابقات جهانی«، 
دور افتخار زدم؛ روزهای دشواری بر من گذشت. محدودیت‌ها و تفاوت‌ها، سدهای 
محکمی بین من و آرزوهایم ساخته بودند. اما من دست نکشیدم. بارها آرزو کردم 
که کاش سرنوشت جور دیگری برایم رقم خورده بود. بارها خودم را ندیده گرفتم، 
بارها رنجیدم، بارها بغض کردم، بارها هوار زدم بر ســر زندگی، بدخلقی کردم با 
همه... و بیشــتر از همه با خودم. اما همیشه نشانه‌ای آشکار شد که نگذاشت این 
امید به مو رسیده، پاره شود و من را به ته دره بفرستد. برای من هر نشانه درخشش 
پرتو نوری بود تا پله‌پله تاریکی‌هایم را روشــن کند. مــن بارها زمین ‌خوردم؛ هر 
بار از محدودیتی که روح و جســم‌ام را توأم به بند می‌کشــید، پلی تازه ساختم 
برای عبور. پلی که من را نه ‌فقط به آرزوها، نه ‌فقط به اهداف، که به »زیســتن« و 
 »اصیل زیستن« پیوند زد؛ پیوندی جاودانه که دلیل عبورم شد و دلیل رهایی از

 رنج‌های اجباری.

محدودیت‌ها؛ پل عبورم شد

 پدیدآورنده: محمد نوری
 ناشر: توانمندان

شاید برای شما هم عجیب و البته ناراحت‌کننده باشد اگر 
بدانید نزدیک به 50 درصد از معلولان ایران یا در وضعیت 

بیکاری هســتند یا از اشتغال مناسب که حقوق 
و مزایای کافی داشــته باشد، بهره‌مند 
نیســتند. وضعیت نگران‌کننده‌تر، اما 
این است که به گفته برخی متخصصان 
آمار هیچ بعید نیســت با روند پیش رو، 
این آمار تا چند سال آینده به 70 یا 80 
درصد افزایش یابد که به نظر وضعیت 
اســفباری برای جامع معلولان است. 
در سال 1397 محمد نوری اقدام به 
نگارش کتابی با عنوان »آسیب‌شناسی 

اشتغال معلولان ایران« کرد. این کتاب همان‌طور که از 
عنوان آن پیداست به مسائل، مشکلات و پستی‌ و بلندی‌ها 
اشتغال معولان در ایران پرداخته و سعی دارد راهکارهایی 
را به منظور بهبود اوضاع ارائه دهد. با خواندن این کتاب 
می‌توان به برخی از سؤالاتی که در این زمینه 
وجود دارد، پاسخ داد؛ سؤالاتی از قبیل اینکه 
برای حل این مشــکل عظیم چه اقداماتی 
انجام یافتــه و چه راهکارهایی پیشــنهاد 
شده است؟ سازمان بهزیستی چه اقداماتی 
صورت داده و یا دیگر تشــکل‌های مردمی 
چه کرده‌اند؟ نقــش اقتصاددانان، نهادهای 
دانشگاهی و علمی و پژوهشی در این میان 
چیست و در نهایت برای تدبیر بهتر نیاز است 

چه راهکارهایی صورت گیرد؟

افرادی کــه در اندام‌های فوقانی خود مانند دســتان و 
انگشــتان دچار معلولیت حرکتی باشــند، در استفاده 
از گوشی‌های هوشــمند اغلب دچار مشکل می‌شوند. 
امروزه با پیشــرفت فناوری، نرم‌افزارهایی طراحی شده 
که می‌تواند این مشکل را برای این قبیل افراد حل کند.

شــرکت »سامســونگ الکترونیکس«, اپلیکیشنی به 
نام )Dowell( طراحی کــرده که برای کاربران دارای 
معلولیت، امکان کنترل تلفن‌ هوشــمند را با اســتفاده 
از دســتگاه‌های کامپیوتری فراهم می‌کند. راه‌اندازی 
و کار با تلفن‌های هوشــمند، نیازمند حرکات مختلف 
دست مانند ضربه زدن، لمس‌کردن یا کشیدن است که 
این دســته از کاربران را عموما دچار مشکل می‌کند. اما 

سخت‌ترین قسمت استفاده از تلفن‌های هوشمند برای 
افرادی که معلولیت‌های بالا دارند‌، کنترل لمســی این 
دستگاه‌هاســت. برنامه )Dowell( علاوه بر حل این 
مشــکل، امکانات دیگری را نیز فراهم می‌کند. هنگامی‌ 
که اشــخاص معلول به تلفن هوشــمند دسترسی پیدا 
می‌کنند، نه‌تنها قــادر به برقراری ارتبــاط، تحقیق و 
بسیاری کارهای دیگر می‌شــوند، بلکه می‌توانند تمام 
وســایل برقی منزل را نیــز کنترل کنند کــه این امر، 
مدیون رواج اینترنت اشیا اســت که زندگی بسیاری از 
  )Dowell( .معلــولان را عمیقاً دگرگون کرده اســت
 روی تلفن‌هــای هوشــمند نســخه اندرویــد قابــل

‌ استفاده است.

معرفی کتـاب

فناوری در خدمت توان‌خواهی

آسيب‌شناسی اشتغال معلولان ايران

کنترل لمسی به کمک دوئل 

بزرگداشت ضعف

آشنایی با آسیب نخاعی

 پدیدآورنده: الکساندر ژلین 
 ترجمه: فروغ طاعتی

 ناشر: پارس کتاب
یک نویسنده سوییسی به نام »الکساندر ژلین« که دچار 

معلولیت شده، تصمیم می‌گیرد زندگینامه خود را به 
رشــته تحریر درآورد. او که با تيكه بر اراده  
قوي خويش و ايستادگي در مقابل مشكلات 
و موانع، توانسته به تحصيل در رشته  فلسفه 
بپردازد و با پذيرفتن معلوليت‌اش زندگي 
خــود را زير‌و‌رو كنــد، در کتابی با عنوان 
»بزرگداشت ضعف« تلاش کرده معلولان 
دیگر را به داشتن زندگی به دور از ناامیدی 

ترغیب کند.
در صفحات ابتدایی کتاب »بزرگداشت 

ضعف« با جمله‌ای مواجه می‌شــویم که ما را مشتاق به 
خواندن باقی ماجرا می‌کند. ژلین اینگونه نوشــته است: 
»اغلب هنگامي كه از بين گروهي مي‌گذشتم، مي‌ديدم 
كه همه ساكت مي‌شــدند و حالتي ناخوشايند به خود 
مي‌گرفتند؛ حالتي شــبيه برداشتن كلاه از 
سر، هنگام عبور يك نعشك‌ش.« این کتاب 
با روایتی روان و آشــنا که شکل و شمایلی 
داســتانی نیز به خود گرفته ما را با دنیای 
تازه‌ای روبه‌رو می‌سازد؛ دنیای معلولان اما از 
نگاه خود این افراد. نویسنده این کتاب بارها 
به این موضوع اشاره می‌کند که در مواجهه 
با دیگران این احســاس را داشته که برای 
آنها مجســم‌کننده »درد« و یا »احساس 

گناه« است. 

 افراد دچار آســیب نخاعی با دانلود و نصب برنامه‌ای بر 
روی تلفــن همراه یا تبلت خــود می‌توانند به اطلاعات 
ســودمندی درباره مشــکل جسمی‌شــان دسترسی 
یابند. برنامــه‌ای که اولین برنامه کاربردی فارســی در 
حــوزه معلولیت به شــمار می‌رود. این برنامه توســط 
مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
برای نصب بــر روی تلفن‌های همراه دارای سیســتم 
 عامل اندرویــد طراحی و بــه صورت رایــگان عرضه

 شده است.
 در اولین نسخه از اپلیکیشن »آشنایی با آسیب نخاعی« 
مطالعه هزاران صفحه مطالب آموزشی، مشاوره اینترنتی، 
مشــاهده فیلم‌های آموزشــی، اطلاع از کنفرانس‌های 

اینترنتی، آشنایی با کتاب‌های مرتبط، اطلاع از آخرین 
اخبار مرتبط، آشنایی با سازمان‌های غیردولتی فعال در 
زمینه آسیب نخاعی در دســترس استفاده‌کنندگان از 

آن خواهد بود. 
در واقع این برنامــه به‌تنهایی و بدون اتصال به اینترنت 
حــاوی اطلاعات یک کتــاب در موضوع آســیب‌های 

نخاعی است.
 در حال حاضر این نرم‌افزار با نام »آشــنایی با آســیب 
نخاعی« بر روی ســایت مرکز ضایعات نخاعی و شبکه 
بازار قرار دارد و علاقمنــدان جهت دریافت و نصب این 
برنامه می‌توانند به لینک‌های موجود در سایت مذکور 

مراجعه کنند.


